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 چکیده                    (87 -113اطلاعات مقاله )
 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی
ترین مهمپسر وصال شیرازی است.  ترین و شاید هنرمندترینمیرزامحمد داوری برجسته

ای به خط نستعلیق است نویس شاهنامهاز وی باقی مانده، دست شاهنامه اثری که در حوزة

نویس زده. داوری پس از اتمام کتابت دستکه نام وی را برای همیشه با شاهنامه پیوند 

ز نام و یاد بیتی به سبک و سیاق شاهنامه سرود که در آن پس ا 126مذکور، یک مثنوی 

خدا و مدح فردوسی، به مراحل کتابت شاهنامۀ مذکور از آموختن خوشنویسی تا یادکرد از 

ابیات قابل ذکر به  چه در آنترین رخدادهای شاهنامه، پرداخته است. آنهمپادشاهان و م

وهشت پادشاه شاهنامه )به استثنای وشش تن از چهلرسد، نه تنها اشاره به چهلنظر می

به کردار و  ای بسیار مختصر و مفیدو شاپور پسر شاپور ذوالاکتاف( بلکه اشاره هوشنگ

وط به آنان است. در واقع اهمیت این منظومۀ کوچک، ترین مسائل مربخصوصیات و مهم

ای گویا، مختصر و مفید از کل شاهنامه و تاریخ روایی ایران است. آن است که خلاصهدر 

های ادبی، ای علاوه بر به ارمغان آوردن زیباییین منظومهمعرفی و تشویق به مطالعۀ چن

ترین صوصیات پادشاهان شاهنامه و مهمای مختصر و مفید از کردار و خخواننده را با چکیده

سازد. مقالۀ حاضر درصدد آن است تا با روش تحلیلی و رویکرد آشنا می های آنانداستان

برداری از شاهنامه و تاریخ پادشاهان ادن بهرهتوصیفی منظومۀ مذکور را به منظور نشان د

دهد در این مثنوی، میها نشان بندی نماید. بررسیایران بررسی، تجزیه، تحلیل و طبقه

ای از کردار و خصوصیات آنان یاد کرده که هر ان خلاصهداوری علاوه بر ذکر نام پادشاه

مذکور به دلیل احاطۀ بسیار بالای برانگیز است. مثنوی ها در جایگاه خود تأملکدام از آن

ویدادهای مهمِ شاعرِ آن با شاهنامه و اشارات ارزشمند و نادری که از پادشاهان شاهنامه و ر

نظیر و قابل بررسی ای منحصر به فرد، بیومهحماسۀ ملی آورده، در کل ادب فارسی منظ

 است.
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 . مقدمه1

هاست. او علاوه بر ترین آنبرجستهمیرزامحمد داوری سومین پسر وصال شیرازی و شاید 

هم مهارت  شاعری و خوشنویسی که تمام اولاد وصال وارث آن بودند، در نقاشی و تذهیب

ای که با خط و تذهیب او باقی است از قدرت قریحۀ او در انواع هنر حاکی یافت و شاهنامه

افتند، همگی شش پسر وصال در جو دانش کلاسیک پرورش ی( 480: 1382کوب، )زریناست. 

استعداد شاعری و خوشنویسی را از پدرشان به ارث بردند اما مستعدترین ایشان محمد داوری 

داوری با استعداد شگرف خویش در نقاشی و خوشنویسی، ( 587: 1383ریپکا، )است. 

ای را طی مدت پنج سال کتابت، نقاشی و تذهیب کرد زیرا »علاوه بر هنر خط به هنر شاهنامه

)خاتمی، نوشت« پیکرنگاری نیز آراسته بود و خط نسخ و شکسته را استادانه می نقاشی و

 چنین سروده است:را خود این الۀ کتابت شاهنامهساو صرف زمان پنج( 185: 1373
 به ســـر بـــردم ایـــن نامــــۀ پارســــی ســــربـــر مَهَم گشـــت دوبـار ســـیبـــه

 (740: 1370)داوری،  

در دوران قاجار، شاهنامه تقریباً جنبۀ مردمی پیدا کرده و دیگر تنها به دستور شاه آماده 

این ( 5: 1384)سامانیان، گرفت. رش افراد دیگری نیز این مهم انجام میشد بلکه به سفانمی

استنساخ از شاهنامه، بنا به نوشتۀ خوشنویس آن، برای هیچ حاکم و سلطانی تهیه نشده، بلکه 

است که  iاست و تنها پس از اتمام کتابه و ذوق هنرمند، دلیل این اقدام ارزشمند بودهعلاق

کند. گردد و در نهایت نیز یک ایلخان آن را خریداری میای آن میوی به دنبال خریداری بر

اند هنوز خطاطی شاهنامه تمام نشده بود که متقاضیان فراوانی که آوردهنچناآن( 2)همان، 

ید آن ابراز علاقه نموده و حتی مبالغی نیز پیشنهاد نمودند ولی هیچ کدام نتوانستند برای خر

خان قشقایی آن کتاب را به مبلغ رانجام محمدقلیت آورند تا سبها را به دسآن گنج گران

)همان، هفتصدتومان پول نقد و دو طاقه شال کشمیری ممتاز و دو اسب خوب خریداری نمود. 

است های خطی که در ایران تهیه شدهشده توسط داوری، از آخرین شاهنامه شاهنامۀ کتابت( 3

را داوری و دیگر مجالس  شاهنامه، شمار یازده مجلس مجلس تصویر این 68رود. از به شمار می

 (205: 1389)قلیچ خانی، است.  را آقا لطفعلی صورتگر نگاشته

بیتی به سبک و  126داوری شیرازی پس از کتابت شاهنامه به مدت پنج سال، یک مثنوی 

شاهنامۀ  سیاق شاهنامه سرود که در آن پس از نام و یاد خدا و مدح فردوسی، به مراحل کتابت

ترین رخدادهای مذکور از آموختن خوشنویسی گرفته تا یادکرد از چهل و شش پادشاه و مهم

است. پس از آن چند بیتی نیز به منظور عبرت و تنبه سروده و مثنوی را  شاهنامه، پرداخته

خان ایلخانی در حمایت از کتابت شاهنامۀ مذکور های حامی خویش محمدقلیبا یاد از نیکی
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ترک جهان  1283ح ممدوح خویش به پایان برده است. لازم به ذکر است که داوری در و مد

 (201: 1309)خسروانی، ار پدرش وصال مدفون گشت. گفته و در بقعه سیدمیراحمد در جو
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

ت بیتی است که داوری شیرازی پس از کتاب 126مثنوی »پایان کتابت شاهنامه« مثنوی 

ا سروده است. شاهنامه، با همان حال و هوای حاکم در شاهنامه )با ایجازی اعجازگونه(، آن ر

نام چهل و شش از چهل و هشت پادشاه شاهنامه را آورده و همچنین در این مثنوی داوری 

ای از کردار یا خصوصیات پادشاهی آنان را نیز ذکر کرده است. مقالۀ حاضر نام و یادکرد شمه

ز پادشاهان مذکور را از کیومرث تا یزدگرد به ترتیب زمانی در چهل و شش مورد داوری ا

 بررسی، تجزیه و تحلیل کرده است. 
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

شاهنامه اثری نیست که بتوان نقش آن را بر آثار شاعران و نویسندگان بعدی نادیده گرفت 

ری، محتوایی، شکلی و... از شاهنامه را در خود های عمیق فکگمان هر اثر حماسی لایهو بی

های متعددی نیز در این زمینه تالیف و تدوین شده اما به لحاظ دارد. کتب و پژوهش

ن تاثیر، همچنان فضای مطالعاتی پیرامون آن باز است. از آنجا که هیچ گستردگی دامنۀ ای

خصوصیات آنها در مثنوی پژوهشی در زمینۀ حضور پادشاهان شاهنامه و بروز کردارها و 

 »پایان کتابت شاهنامه« صورت نگرفته؛ این پژوهش دارای اهمیت و ضرورت است. 

 

 . پیشینة پژوهش 1-3

دشاهی پادشاهان شاهنامه اثر مستقلی انجام نگرفته اما در باب در باب بررسی خصوصیات پا

ذیرفته است که شرح های گوناگونی انجام پتاثیر شاهنامه بر متون ادبی پس از آن پژوهش

مقاله لزومی ندارد. تنها پژوهش مرتبط با بحث حاضر، رسالۀ دکتری صادق اَرشی آنان در این

بر شعر مکتب بازگشت عصر قاجار یر شاهنامه است که تحت عنوان »بررسی تاث (1399)

« به خان صبا، قاآنی، سروش و داوری شیرازیهای صحبت لاری، فتحعلیبراساس دیوان

یدنلو و مشاورة مصطفی گرجی و ایوب مرادی، در دانشگاه پیام نور تهران ایی سجاد آراهنم

جنوب انجام پذیرفته که در آن رساله، دیوان داوری شیرازی و چهار دیوان دیگر از لحاظ 

تأثیرپذیری از شاهنامه مورد بررسی قرار گرفته است. تفاوت پژوهش حاضر با رسالۀ مذکور 

رات کلی و گذرا به تاثیر شاهنامه بر دیوان پنج شاعر مذکور رساله اشا ت که در آندر این اس
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ای بلکه تنها به پادشاهان شاهنامه صورت گرفته اما در پژوهش حاضر نه به تلمیحات شاهنامه

 و رفتار و خصوصیات آنان پرداخته شده است.
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 از آنان کردار برخیز رفتار و ای اشاهان شاهنامه و خلاصه. 1-2

وهشت پادشاه شاهنامه وشش تن از چهلچهل »پایان کتابت شاهنامه« داوری، نام در مثنوی

ترین یا یکی از ای کوتاه به مهم)به استثنای هوشنگ و شاپور پسر شاپور ذوالاکتاف( و اشاره

بررسی  ه، تحلیل وترین کردارها و خصوصیات پادشاهی آنان آمده که به تفکیک تجزیمهم

 است. شده
 

 . کیومرث 2-1-1

کرد و پلنگینه به گزارش شاهنامه، کیومرث نخستین شاه جهان است که در کوه زندگی می

پوشید. دارای فرة شاهی بود و در سایۀ او ددودام آرامش یافتند. تنها دشمنانش اهریمن و می

: 1379رستگار فسایی، )بچۀ او بودند پسر کیومرث، سیامک، به دست همان دشمنان کشته شد. 

داوری برای شروع سیر داستانی کار خود نام کیومرث را در مثنوی »پایان مرث( ، ذیل کیو835

توان از آن ای که در این بیت نمیاست. نکتهکتابت شاهنامه« و در معنی اصلی آن به کار برده

گاهی نیز ید گاهغافل بود، وجود واژة گاه است که علاوه بر معنی تخت پادشاهی، یادآور ق

وفایی تخت شاهی به طور اخص و کل برانگیز بیت ذیل تداعی معنای بی هست و اشارة عبرت

وفایی آن از کیومرث تا یزدگرد )سوم( به باشد که سیرِ بیجهان مادی به طور اعم نیز می

 عنوان اولّین و آخرین پادشاهان شاهنامه بدون استثنا جاری و ساری است:
 ها نــــمودیــــم گــــردهـــمه داســـتان تا یــزدگــــــرد ــرثــیـــومــگـــاهِ کـز 

 (742: 1370)داوری،  

داوری شیرازی شاعری آشنا با شاهنامه و تاریخ روایی ایران است. اگرچه از پادشاه پس از 

ر ابکیومرث یعنی هوشنگ، در مثنوی مورد بحث مقالۀ حاضر خبری نیست اما نام هوشنگ یک

iداوری و برای تشبیه در راستای جادوی مجاورتایِ دیوان در تلمیحات شاهنامه i  به کار

 است:رفته
 به حلـم احـنف و رای ایـاس و زهد سلــمانی به فرِّ نـوذر و نیروی سـام و هوشِ هوشـنگـی

 (561: 1370)داوری،  



 91 ن کتابت شاهنامه«در مثنوی »پایا انبررسی کردار و خصوصیات پادشاه
 
 

 

 طهمورث(. تهمورت )2-1-2

iگ و سومین پادشاهِ جهانبه گزارش شاهنامه، تهمورت، پسر هوشن i i  است. او بریدن پشم

ها میش و بره، رشتن و ساختن جامه را به مردم آموخت و... . دوری گزیدن طهمورث از بدی

نام ، ذیل طهمورث( 274: 1380)جیحونی، سبب شد تا بتواند اهریمن را با افسون ببندد... . 

وبندی وی ترین کردار وی یعنی دیمتهمورت در مثنوی »پایان کتابت شاهنامه« آمده و به مه

مایه اشاره کرده است. فردوسی در شاهنامه گوید: »پُسر بُد مر او را یکی هوشمند/ گران

ای »تهمورث که جانشین هوشنگ در تاریخ افسانه( 1/17/1: 1394)فردوسی، طهمورتِ دیوبند« 

د کند. او لقب دیوبند دارروایی میایران است، بر دیوان و آدمیان و جادوگران یکسان فرومان

های وابسته به او آمده است که او دیوان را به بند کشید و زمانی رضایت به چون در داستان

 (: 19: 1371)آموزگار، رهایی آنان داد تا به زیر زمین روند که نوشتن بر او آموختند.« 

 ــل زورمـــنــــدز ضــــحـّـاک تـــازی یـ طهمــــورث دیــــوبـــنـــدز جــمشـید و 

 (742: 1370وری، )دا 
 

 . جمشید 2-1-3

ای ایران و جهان که پس از مرگ پدرش، طهمورث جم یا جمشید، چهارمین پادشاه اسطوره

iبر تخت نشست. او نماد ایزد مهر و نخستین کسی است که خود را شاه و موبد خوانده v 

)آموزگار، ند و ایرانی ان اساطیری هجم از قهرمان است.، ذیل جمشید( 134: 1380)جیحونی، 

است. داوری نام جمشید را در مثنوی »پایان کتابت شاهنامه« آورده و با اشاره ( 544: 1386

مایۀ عبرت و تنبّه مخاطب قرار داده که در شاهنامه هم به نبودن نشان از وی، آن را دست

آموزی یکی از مه برای عبرتهای شاهناانآموز است. استفاده از داستهمواره داستانی عبرت

ها ای خویش از آن بهرهانواع تأثرات تلمیحی است که شاعران مختلف به در تلمیحات شاهنامه

مایۀ عبرت کسانی که به زر و زورشان مفتخرند، اند. داوری مرگ افراسیاب را نیز دستبرده

و پیکر »بگشای خاک  دانسته است: قرار داده و نابودی وی را برای چنین کسانی مایۀ تنبّه

در شاهد ( 245: 1400)اَرشی و همکاران، ها« افراسیاب بین/ چندین مخند بیهده بر جامه پاره

 ای سخن رفته است: ای از جمشید با آن قدرت افسانهذیل نیز از عدم وجود نشانه
 تیـــد نیــسـخورش ِبــرآن دخـــمه جز تاب به گیـــتی نشـــانی ز جمشـــید نیســـت

 (743: 1370)داوری،  
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 . ضحاک 2-1-4

پسر مرداس که نامش بیوراسب )دارندة ده هزار اسب( بود، به فریب ابلیس  vضحاک تازی

های شاه را بوسید و از جای پدرش را کشت و به گوشت خوردن عادت کرد. ابلیس کتف

ن کتابت ی »پایادر مثنو ، ذیل ضحاک(263: 1380)جیحونی، ها دو مار سربرآورد. بوسه

در این تلمیح به تازی بودن ضحاک اشاره کرده  شاهنامه« در معنی اصلی خود آمده و داوری

دیوی است با سه سر سه -است. زیرا ضحاک که از تبار بیگانه )تازی( است در اوستا، اژدها

پوزه شش چشم و شش گوش که در شاهنامه به صورت انسانی با دو مار بر دوش نشان داده 

تا با همین عبارت ذکر شده و صفت زورمندی وی نیز در اوس( 19: 1371)آموزگار، شود.  می

رسانِ جهان را، آن زورمندترین دروجی است. »...آن دیو بسیار زورمند دروج را، آن دُروندِ آسیب

)اوستا، را که اهریمن برای تباه کردن جهان اَشَه، به پتیارگی در جهانِ اَستومند بیافرید... 

 (:9-11یشت هوم ،138: 1385

 ضــحـــاک تــــازی یـــل زورمـــنــــدز  طــهمـــورث دیـــوبـــنـدز جــمشـــید و 

 (742: 1370)داوری،  
 

 . فریدون 2-1-5

»فریدون« در شاهنامه پسر آبتین و فرانک، آخرین پادشاهی است که بر سراسر جهان فرمان 

دید که  viادشاهی هزارسالۀ ضحاک، مانده بود در خوابکه چهل سال از پراند. هنگامیمی

سه جوان به کاخ شاهی آمدند و... بعد از قیام کاوه، فریدون، سپاهی ترتیب داد و ضحاک را 

در این تلمیح داوری ضمن این که تا ، ذیل فریدون( 297-296: 1380)جیحونی، شکست داد. 

ر است که صفت شاه را )برای فریدون( به کس را شاه نخوانده و اولین باپیش از فریدون هیچ

بایست پسران وی برد، به پروردگان وی نیز اشاره کرده است. پروردگان فریدون میر میکا

)سلم، تور و ایرج( باشند. زیرا در شاهنامه نیز فریدون پسران خود را »پروردة پادشاه« خوانده 

 (1/57/152: 1394)فردوسی، ارسا! است: ...ازیرا که پروردة پادشا/ نباید که باشد مگر پ

 نبـــیـــرة مـــنوچـــهر شـــاه جـــهـــان آفـــریــــدون و پـــروردگـــان شـــاهز 

 (742: 1370)داوری،  
 

 . منوچهر 2-1-6

نوادة فریدون که نزدِ او هنرهای شاهی و پهلوانی را آموخته بود. انتقام ایرج را از سلم و تور 

ا از پای درآورد. بعد از آن بر تخت فریدون نشست و صدوبیست سال پادشاهی گرفت و آن دو ر

 :1380)جیحونی، رستم در روزگار پادشاهی وی روی داد.  های زال و رودابه و زادنکرد. داستان

بار در مثنوی »پایان کتابت شاهنامه« و در معنی نام منوچهر یک، ذیل منوچهر( 411-413
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گونه منوچهر نیز اشاره کرده است همانصفت »شاهِ جهان« برای  اصلی آن آمده همچنین به

است: »چنین گفت با سام، شاه جهان/ که در شاهنامه نیز منوچهر با این صفت معرفی شده 

 (1/131/923: 1394)فردوسی، مهان... . کز ایدر برو با گزیده

 ــــانشـــاه جــه مـنـوچــهــرنبــیره،  ز شـــاه آفـــریــــدون و پـروردگــــان

 (742: 1370)داوری،  
 

 . نوذر 2-1-7

شود که سام، زال را از بار در شاهنامه، هنگامی از او یاد مینوذر پسر منوچهر است. نخستین

نزد سیمرغ بازآورد. منوچهر، وی را نزد سام فرستاد تا او و زال را به بارگاه منوچهر، بخواند. 

جنگ با افراسیاب، گرفتار شد.  تخت ایران نشست ولی در ، پس از درگذشت پدرش برنوذر

زمانی که افراسیاب از کشته شدن پسران ویسه و دیگر پهلوانان توران آگاه شد، خود با شمشیر، 

داوری نام نوذر را نیز در یک ، ذیل نوذر( 431: 1380)جیحونی، سرِ نوذر را از تن جدا کرد. 

 یز نظر داشته است:ساله و زودگذر وی نهفتآورده و گویی به سلطنت اشارة کوتاه 
 هـــمـــان بـــاز تــــا گــــاه زو نـــوذرز  ز ســـام نــریــمــــان و دســـتـــان گـــو

 (742: 1370)داوری،  
 

 . زو 2-1-8

زو پسر طهماسب که پس از کشته شدن نوذر به دست افراسیاب با خواست زال به عنوان 

ای در هشتاد سالگی بر تخت نشست. پیش از آشتی زو و افراسیاب، ایران نهمین شاه اسطوره

س از آن درِ آسمان بر زمین گشوده شد. او پس از شش برد و پسالی به سر میدر خشک

در اشاره به پادشاهی زو نیز مانند ، ذیل زو( 203: 1380ونی، )جیحسال پادشاهی درگذشت. 

گاهی و گذرا بر معنی تخت پادشاهی، یادآور قید گاه پادشاهی کیومرث وجود واژة گاه، علاوه

بار نام زو را در مثنوی خود داوری تنها یک سالۀ( وی نیز هست.پنجبودن منصب پادشاهی )

 است:به کار برده
 گـــــاه زوز نـــوذر هـــمـــان بــــاز تـــا  ـمـــان و دســـتــان گــــوز ســـام نـــریـ

 (742: 1370)داوری،  

 . قَباد )کیقباد( 2-1-9

کرد و زال و دیگر قباد پادشاه ایران پس از درگذشت زو است. او در البرزکوه زندگی می

)جیحونی، پهلوانان ایران او را به شاهی برگزیدند و رستم برای آوردن او به البرزکوه رفت. 

کر را به جنگ افراسیاب که کیقباد تاج شاهی بر سر نهاد، لشازاینپس، ذیل قباد( 307: 1380

ورانیان گریختند. افراسیاب نزد پدرش پشنگ رفت و گفت که: بهتر است با ایرانیان در برد، ت
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همین  ، ذیل کیقباد(347)همان، پی آشتی باشد. سرانجام کار به آشتی دو کشور انجامید... 

بت آن بخش آشتی و همین آسودگی است که داوری علاوه بر این که به آسودگی از رنج کتا

کند، به آسودگی و آشتی بین ایرانیان و تورانیان که در زمان کیقباد روی یاز شاهنامه اشاره م

داده نیز پرداخته است. گویی آسانی و آسایشی که فردوسی از آن یاد کرده در جان و زبان 

ه داوری هم نفوذ یافته است: بر این گونه سدسال آسان بزیست/ نگر تا چنین در جهان شا

 (1/198/172: 1394)فردوسی، کیست! 
 کـــی شــد ســـــرم پـر ز بــادز کـــاوس بـــرآســــودم از شـــــاهـــی کیــــقــباد

 (742: 1370)داوری،  
 

 . کاووس 2-1-10

های فراوان پدر و اطاعت مردم مهترین پسر کیقباد که پس از پدر بر تخت شاهی نشست. گنج

ه دست خویش افراسیاب را کشت، کاووس که کیخسرو بازآنرده بود. پساو را سخت مغرور ک

فردوسی کاووس را ، ذیل کاووس( 322-317: 1380)جیحونی، با آسودگی چشم از جهان بست. 

حکایت ( 1/199/14: 1394)فردوسی، شاهی خوانده که »به گیتی ندانست خود را همال« 

سارت در ها و ابیل پرواز او به آسمانهای کاووس در ماجراهای متعددی از قخردیبی

مازندران، داستان رستم و سهراب و کوتاهی وی در تأمین نوشدارو، فریب خوردن از سودابۀ 

فریبکار و باعث مرگ مظلومانۀ سیاوش شدن در غربت و... در شاهنامه ذکر شده است. داوری 

و را دارای »سری پر از باد« های کاووس در شاهنامه اخردیها و بیسرینیز با توجه به سبک

 وانده و اشاره کرده که خودش نیز تحت تأثیر صفات نامطلوب وی قرار گرفته است:خ
 کـــی شــد ســـــرم پـر ز بــادز کـــاوس بـــرآســــودم از شـــــاهـــی کیــــقــباد

 (742: 1370)داوری،  
 

 . کیخسرو 2-1-11

viنازادة خود گذاشت.شدنش بر پسر ز کشتهکیخسرو نامی است که سیاوش پیش ا i  پس از

کشته شدن سیاوش، پیران به یاری فریگیس آمد و او را به خانۀ خود برد تا بزرگ شد. گیو 

به توران آمد و هفت سال در پی کیخسرو سرگردان بود تا آنان را یافت و به ایران بازگشت. 

و افراسیاب را انیان را شکست داد کیخسرو پس از فراز و فرود فراوان در جنگ بزرگ، تور

ای که با بزرگان مشورت کرد و شاهی را به لهراسب سپرد، در چشمهکشت. سرانجام بعد از آن

در طول ، ذیل کیخسرو( 346-332: 1380)جیحونی، تن شست و عروج کرد تا رستخیز فرا رسد. 

اوجی دارد که در  های مربوط به کیخسرو، به گفتۀ سعید حمیدیان: سخن فردوسی،داستان
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داوری هم سخن از سوگ ( 310: 1383)حمیدیان، توان دید. باب هیچ یک از شاهان نمی

خواند. آورد و خویش را سوگوار وی میکیخسرو، این پادشاه آرمانی شاهنامه، به میان می

وان خوانندة شاهنامه، هنوز از سوگ سیاوش رهایی نیافته که سوگ کیخسرو داوری نیز به عن

 پیوندد:ز به آن مینی
 به کیخـــسرو این ســـوگ پیوستـــه شــد ز مـــرگ ســـیاوش دلـــم خـــسته شـــد

 (742: 1370)داوری،  
 

 . لهراسب2-1-12

آزار دار و بیبنابر وصیت کیخسرو، لهراسپ به عنوان پادشاه ایران برگزیده شد. لهراسپ دین

ها همّت به کار برد. سرانجام تاج در ساختن آتشکده بود و در پادشاهی به جای ادرارة کشور،

د. و تخت را به پسر واگذاشت. لهراسپ در لشکرکشی ارجاسپ به دست تورانیان کشته ش

بار است که در مثنوی مورد بحث، داوری نخستین ، ذیل لهراسپ(399-397: 1380)جیحونی، 

اهنامه شاهان دیگر تاج بر سر گوید! اگرچه پیش از لهراسپ نیز در شتاج سخن می در بارة

یان سلطنت کیخسرو بیتی قابل تأمّل وجود دارد که تا حدی علّت سخن نهند اما در پامی

سازد: در هنگام ناپدید شدن کیخسرو رستم به لهراسپ ن میجا روشگفتن از تاج را در این

: 1394)فردوسی، ام« ست نگوید: »...چنین داد پاسخ ورا پورِ سام/ که خسرو تو را تاج بردهمی

توان نادیده گرفت که تلاش برای به دست آوردن همین تاج همچنین نمی( 2/914/3108

 دان آنان چه فجایعی به بار آورد:لهراسبی و همین فرّ و اورند گشتاسبی در خان
 هـــمـــان فـــرّ و اورنـــد گشـــتاســـبـی تـــاج لهـــراســبـــیبـــدیــدم ســــــر 

 (742: 1370)داوری،  
 

 . گشتاسب 2-1-13

گشتاسپ، پسر مهتر لهراسب که بنا بر شاهنامه شخصیت او ناستودنی و شگفت است. ظاهراً 

است و چون ای است که در زمان پادشاهی پدر به تاج و تخت او چشم داشتهشاهزادهنخستین 

جا با به روم رفت. در آن پدر او را جوان و بیدادگر خواند، به هندوستان رفت. پس از چندی

گاه نوبهار بلخ رفت و ان، لهراسب به پرستشکتایون زناشویی کرد. پس از آمدن این دو به ایر

داوری در این ، ذیل گشتاسب( 366-362: 1380)جیحونی، ایران نشست...  گشتاسب بر تخت

اسپ بر تخت کند. در شاهنامه نیز هنگامی که گشتنمونه به فر و اورند گشتاسپ اشاره می

فرود آمد  /شود: چو گشتاسپ را داد لهراسپ تختنشیند به تخت و فرِّ وی اشاره میپدر می

سپ بر شد به تخت پدر/ که فرِّ پدر داشت و بخت پدر... از تخت و بربست رخت/ ...چو گشتا
 (23و3/40/14: 1394)فردوسی، 
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 اورنـــد گـشتـــاســـبیـر و فــــهــــمان  بــــدیدم ســــر تاج لــــهراســــبــــی

 (742: 1370)داوری،  
 

  . اردشیر اول )اردشیر درازدست یا بهمن(2-1-14

اسفندیار است که پس از گشتاسپ بر تخت سلطنت ایران نشست. بهمن پسر  اردشیر اول،

است: چو بر پای بودی سر انگشت او/ ز گونه آوردهفردوسی، توصیف درازدستی بهمن را این

اما ورای مشخصات ظاهری که فردوسی ( 3/201/1660: 1394)فردوسی، و فراتر بدی مشت او زان

اند که به سبب اردشیر نامیدهسن و خوارزمی بهمن را اردشیر یا کیاست، کریستنبیان کرده

؛ 104: 1428)خوارزمی، اند. های فاتحانه با ملل دوردست، او را درازدست خواندهجنگ

داوری هم ذکر بهمن را با همان نام اردشیر آورده است. در مثال ( 181 :1343سن، کریستن

ون بر کامۀ اردشیر سخن رانده است. گویی نظر داوری به ذیل داوری از گردیدن گرد

جویی بهمن از خاندان رستم معطوف بوده که ذکر آن در شاهنامه آمده است. بهمن در انتقام

جویی از خاندان رستم تحریک انجمن برای انتقام کند،آغاز پادشاهی نخستین کاری که می

وچهر بر سلم و تور سترگ/ بیاورد از آمل گوید: »...مناست. او در نطق پادشاهی خویش می

)فردوسی، ست راست« سپاهی بزرگ/ به چین رفت و کین نیا باز خواست/ مرا هم چنان داستان

 کشد.خاندان رستم میدر نهایت هم کین پدر را از ( 3/219-218/18-17: 1394
 گ اســــفندیـارجهـــان شـــد پر از ســـو چــــو چـــندی برآمــــد بر ایـــن روزگـار
 کامـــۀ اردشـــیــــربــگــــردیــــد بـــر  جـــوان از میـــان رفـــت و گـــردون پــیر

 (742: 1370)داوری،  
 

 . همای 2-1-15

را به همسری برگزید. هنگامی که  دیگر او چهرزاد است. پدر اودختر بهمن اسفندیار که نام 

رسید و او همای را جانشین خود کرد و گفت که چه ماهه آبستن بود، مرگ بهمن فرا شش

 دختر و چه پسری از وی زاده شود، شاه ایران خواهد بود. همای پس از درگذشت بهمن تاج

داوری در نمونۀ (( 3، ذیل همای )449: 1380 )جیحونی،بر سر نهاد و با مردم نیکوکاری کرد. 

روی کار آمدن همای چهرزاد را برای  یمنی پرندة همای،ذیل با اسفاده از سنّت ادبی خوش

جهان اتفاقی خجسته توصیف کرده است. زیرا فردوسی نیز در باب همای گوید: »...به رای و 

داوری ( 3/225/4: 1394 وسی،)فردبه داد از پدر برگذشت/ همه گیتی از دادش آباد گشت« 

وی از ترکیب رخت همچنین گذر همای از جهان را نیز به صورتی گذرا توصیف کرده و برای
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بردن بهره گرفته و احتمالاً واژة »رخت« در کنار همای، انتخابی آگاهانه بوده تا فضایی زنانه  

 نیز بر بیت حاکم کرده باشد:
 زمـــــین رفـــــت در زیــــر پَرِّ هــمـــای ـایچـــو بگذاشـــت بهمن جـــهان را به ج

 جــــــهــــــان را به داراب و دارا سـپـــرد شـاهــی ببردهمــای از جــهــان رخـــت 
 (742: 1370)داوری،  

 

 . داراب 2-1-16

پسر بهمن و همای که پس از بهمن و به تخت نشستن همای، توسط مادر در صندوقی به آب 

شد و به دست گازری فرزندمرده افتاد. پس از ماجراهای بسیار از نژاد خویش آگاه فکندهفرات ا

شد، مادرش را شناخت او را بخشید و ستایش گرفت. داراب پس از دوازده سال پادشاهی 

داوری نام ، ذیل داراب( 379-374: 1379)رستگار فسایی، سلطنت را به دارا، پسرش، سپرد. 

 است:اش توصیف کرده سالهلطنت دوازدهتاهی سداراب را به همان کو
 و دارا ســـپـــــرد دارابجـــهــان را بــــه  هـــمای از جــهان رخـــت شاهــی بـبــرد

 (742: 1370)داوری،  
 

 . دارا 2-1-17

ازآن به شاهان کشورها نامه سالگی جانشین پدر شد. پسدارا پسر »داراب« بود که در دوازده

جنگ دارا رفت. دارا باژ و ساو خواست و همه پذیرفتند. اسکندر خودداری کرد و به نوشت، 

در چهار جنگ از اسکندر شکست خورد. جانوسیار و ماهیار، دو موبد و وزیر شاه ایران، به جان 

ست یازیدند و با دشنه، وی را زخمی کردند. دارا سر در دامان اسکندر جان سپرد. دارا د

تا او را در دخمه نهادند و دو دار بر پای کردند و جانوسیار و ماهیار را بر  اسکندر فرمان داد

شخصیت داستانی دارای اصغر با ، ذیل دارای داراب( 155: 1380)جیحونی، دار کشیدند. 

واقعی داریوش سوم نزدیک است. داریوشِ سوم از اسکندر شکست خورد شخصیت تاریخی و 

ها ازجمله روایت . دارای اصغر نیز بر وفق بعضی روایتو به دست سرداران خود به قتل آمد

خورد و به دست جانوسیار است، از او شکست میهشاهنامۀ فردوسی اسکندر برادر او دانسته شد

داوری یاد دارا را نیز به کوتاهی پادشاهی ( 686-685: 1386 )محجوب،شود. و ماهیار، کشته می

 سالۀ وی آورده است:چهارده
 و دارا ســـپـــــرد دارابجـــهــان را بــــه  رخـــت شاهــی بـبــردز جــهان هـــمای ا

 (742: 1370)داوری،  
 

  . اسکندر2-1-18
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اسکندر شخصیتی تاریخی است که داستان وی در تاریخ، شاهنامه و اسکندرنامۀ نظامی، 

و مطالب خود را از است. »در نظم فارسی داستان اسکندر حق تقدّم با فردوسی است و اآمده

هایی از آن را به شعر درآورده و در یک اسکندرنامۀ عربی یا ترجمه از عربی برداشته و قسمت

داوری هنگامی که لوای ( 77: 1384؛ شکوهی، 470: 1370)صفا، است.« یدهشاهنامه گنجان

مکن با گیری او را نیز با بهترین شکل مکند، اقتدار و جهانسکندر را افراخته توصیف می

 کند:عبارت »ز شاهان جهان گشت پرداخته« توصیف می
 ـــت پــرداخــتـهز شــاهــان جهـــان گش شــــد افــراخـــته لـــوای ســـکنـــدر

 (742: 1370)داوری،  
 

 . اردشیر دوم )اردشیر بابکان( 2-1-19

ی بابک که نسب او را هاردشیر پسر بابک و نوادة ساسان و به روایتی دیگر پسر ساسان و نواد

گذار سلسلۀ ساسانی به بنیان( 349: 1384)خطیبی، رسانند. ای کیانی میبه شاهان اسطوره

روایت شاهنامه پسر ساسان، نوادة پنجم بهمنِ اسفندیار و از دختر بابک )پاپک( فرمانروای 

دختر خود را  زیست و براثر خوابی،اصطخر است. بابک در روزگار اردوان اشکانی می پارس و

نند اردشیر )بهمن( پسر اسفندیار به همسری ساسان شبان درآورد. نوزاد آن دو به چهره ما

داوری ذکر (( 5، ذیل اردشیر )14-11: 1380)جیحونی، بود و پدر همین نام را برای او برگزید. 

توان ر بابکان را با عبارت »جهان تازه شد« آورده است. از همین عبارت میپادشاهی اردشی

هنامه، اردشیر پس از شکست نظر داوری را در باب طول سلطنت اردشیر بابکان دریافت. در شا

گوید: »که کند و در نطق پادشاهی خویش میاردوان اشکانی و... بر تخت سلطنت جلوس می

جهان زنده از بخت و رنج من است/ کس این گنج نتواند از من  اندر جهان داد، گنج من است/

پس »تازه شدن جهان« عبارتی ( 5-3/373/6: 1394)فردوسی، بد آید به مردم ز کردار بد ستَِد/ 

 مناسب برای پادشاهی اردشیر است: 
 ــــرز شــــاپور و از اورمـــــزد دلــــیــــ جـــهــان تازه شـــد از دوم اردشــــیــــر

 (742: 1370)داوری،  
 

  . شاپور )پسر اردشیر بابکان(2-1-20

شاپور پسر اردشیرِ بابکان و دختر اردوان است. اردشیر دختر اردوان را به زنی خواست. از وی 

فرزندی به نام شاپور به وجودآمد بخاطر خشمی که اردشیر بر مادر وی به خاطر سوء قصد به 

جانش داشت )همسر اردشیر با پیام برادران خود خواست تا به شوهر خویش زهر بخوراند(، 

صورت پنهانی به دنیا آمد. پس از هفت سال، اردشیر از نداشتن فرزند زیر و بهودر خانۀ 
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اندوهگین بود. وزیر راز را فاش کرد و شاپور را در میان صد کودک همسال به اردشیر نشان 

سال شناخت. اردشیر در هشتادودوسالگی پادشاهی را داد و شاه او را از میان صد کودک هم

داوری از عبارت »جهان تازه شد« علاوه (( 4، ذیل شاپور )240: 1380ی، ن)جیحوبه شاپور سپرد. 

که عبارتی مناسب برای پادشاهی اردشیر بهره برده با توجه به ساختار بیت و حروف بر این

نیز به کار برده  -که خواهد آمدآنچنان-»ز« و »و« در واقع این عبارت را برای شاپور و اورمزد 

 است.
 و از اورمــــــــزد دلــیـــــــر ز شـــــاپور از دوم اردشــــیـــر ه شــــدجهــــان تــاز

 (742: 1370)داوری،  
 

 . اورمزد 2-1-21

که اردشیر به شکارگاه رفته بود اورمزد سومین پادشاه ساسانی، پسر شاپورِ اردشیر بود. هنگامی

شیر، اورمزد گویی گام بازگشت اردازی پرداخت. هنباز خانه بیرون رفت و با کودکان به گوی

کس یارای رفتن و برداشتن آن را نداشت. اورمزد پیش را با چوگان زد که پیش شاه افتاد هیچ

رفت و آن را برداشت و فریادی نیز کشید... . اردشیر آن کودک را در آغوش گرفت و نامش را 

ش شاپور ردشیر از فرزندبه وی گفت و ا زاد راپرسید. اورمزد نام خود، پدر و مهرک نوش

شادمان شد و او را با خود به کاخ برد. پس از مرگ اردشیر پسرش شاپور بر تخت نشست و 

پس از درگذشت وی اورمزد پادشاه ایران شد. در زمان او آشتی و آرامش بر ایران حاکم بود 

طبق (( 4ذیل اورمزد) 44-43: 1380)جیحونی، است. و دادگستری وی در شاهنامه ستوده شده

)فردوسی، پذیر اردشیر/ همی داشت آن شاه دانششاهنامه، اورمزد »همان رسم شاپورِ شاه

پس »تازه شدن جهان« عبارتی مناسب برای پادشاهی اورمزد نیز هست ( 3/406/25: 1394

 که داوری صفت دلیر را نیز برای وی مناسب دانسته است:علاوه بر این
 و از اورمــــــــزد دلــیـــــــر ز شـــــاپور ــیـــراردشــ از دوم شــــد جهــــان تــازه

 (742: 1370)داوری،  
 

 . بهرامِ اورمزد2-1-22

بهرام چهارمین پادشاه ساسانی پسر اورمزد و نوة شاپورِ اردشیر که پس از مرگ پدر بر تخت 

: 1380)جیحونی،  نشست. هنگام نزدیک شدن مرگ تاج شاهی را به فرزندش بهرامِ بهرام سپرد.

داوری بهرامِ اورمزد و دو پادشاه پس از وی، یعنی: بهرامِ بهرام و بهرامِ (( 5ذیل بهرام) 71

که -میان را گو )پهلوان( خوانده است. با این که در شاهنامه در دورة این سه پادشاه بهرا

های جنگی اقای نیفتاد تا این سه تن مصد، اتفاق ویژه-های پادشاهی کوتاهی داشتنددوره
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پهلوانی از خویش نشان دهند )و همین باعث شده تا داوری وصف این سه پادشاه را در یک 

ه کند( اما صفت »گو« برای آنان از این روست که پهلوانی مختص مصراع کوتاه خلاص

های جنگی نیست بلکه پادشاهانی چون این »سه بهرام« دارای صفاتی هستند که مصداق

کند. به عنوان نمونه همین بس که در و منشی پهلوانان را توصیف می های اخلاقیمصداق

سر ببندید دستِ هوا/ هوا را مدارید فرمانروا« شاهنامه از زبان بهرامِ اورمزد آمده است: »سرا
 (3/409/9: 1394)فردوسی، 

 وهــمان تا به نــرســــی جهان گشـــت نــ ســــــه بهرامِ گـــوســـپـردیم تخـــــت 
 (742: 1370)داوری،  

 

 . بهرامِ بهرام 2-1-23

نشست. در شاهنامه  پنجمین پادشاه ساسانی که پس از پدرش بهرامِ اورمزد بر تخت شاهی

داوری صفت »گو« ذیل بهرامِ بهرام(  89: 1380)جیحونی، جُز چند پند از زبان او سخنی نیست. 

ای در مانند پدرش پندهای حکیمانهاو نیز هاست. از را برای بهرامِ بهرام نیز به کار برده 

شن و مردمی شاهنامه آمده است. به عنوان نمونه: »به فرهنگ یازد کسی کش خرد/ بود رو

 (3/413/8: 1394)فردوسی، پرورد. 
 هــمان تا به نــرســــی جهان گشـــت نــو ســــــه بهرامِ گـــوســـپـردیم تخـــــت 

 (742: 1370)داوری،  
 

 . بهرامِ بهرامیان2-1-24

ششمین پادشاه ساسانی که پس از پدرش بهرامِ بهرام بر تخت ایران نشست. زمان شاهی او 

کوتاه و بنا بر شاهنامه چهارماه بود و پیش از مرگ پسرش نرسی را به جانشینی خویش 

ایان کتابت داوری در دیوان خود در مثنوی »پذیل بهرامِ بهرامیان(  89: 1380)جیحونی، برگزید. 

 است: بار و در معنی اصلی به بهرامِ بهرامیان اشاره کردهشاهنامه« یک
 هــمان تا به نــرســــی جهان گشـــت نــو ســــــه بهرامِ گـــوســـپـردیم تخـــــت 

 (742: 1370)داوری،  
 

 . نرسی 2-1-25

پندهایی از ر این کتاب جز پسر بهرام بهرامیان و براساس شاهنامه هفتمین شاه ساسانی که د

سال کشور را با دادگری اداره کرد و هنگام مرگ، پادشاهی را به پسرش او مندرج نیست. نه

داوری عبارت »نو شدن جهان« را برای (( 2، ذیل نرسی )427: 1380)جیحونی، اورمزد سپرد. 

ی و ، جوانمردی، رااست زیرا او نیز مانند پدرانش خرد، داد، شرمپادشاهی نرسی به کار برده 
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آوای نرم را سرلوحۀ کار خویش قرار داد: »بدانید کز کردگار جهان/ چنین رفت کار، آشکار و 

-3/417/5: 1394)فردوسی، نهان،/ که ما را خرد داد با داد و شرم/ جوانمردی و رای و آواز نرم« 

4) 
 نــو ـی جهان گشـــتهــمان تا به نــرســـ ســــــه بهرامِ گـــوســـپـردیم تخـــــت 

 (742: 1370)داوری،  
 

 . اورمزد دوم )اورمزد بزرگ، اورمزد نرسی(2-1-26

سال بود و هنگام مرگ فرزندی پسر نرسی و هشتمین پادشاه ساسانی که مدت پادشاهی او نُه

روز پس از مرگ وی فرزندش پای به جهان نداشت، یکی از همسران او آبستن بود و چهل

(( 5ذیل اورمزد) 44: 1380)جیحونی، )شاپور ذوالاکتاف( نام نهاد  بد او را شاپورگذاشت و مو

رسد که است. به نظر میداوری عبارت » تخت یافت« را در کنار نام اورمزد بزرگ به کار برده

ای را در زندگی وی داوری نیز چونان شاهنامه که تنها سخنانی از وی را ذکر کرده و واقعه

 ن وی اشاره کرده است:ها به تخت یافتذکر نکرده، تن
 ز شـــاپور دیـگر شهــی تخــــت یــافـــت دوم اورمـــــزد آمـــد و تخــــت یــافـــت

 (742: 1370)داوری،  
 
 

 

 

 . شاپور ذوالاکتاف2-1-27

پس از میلاد به سلطنت  310شاپور دوم )ذوالاکتاف( نهمین پادشاه ساسانی که در سال 

رسید. چون در نوزادی به سلطنت رسید، هفتاد سال پادشاهی کرد. این پادشاه در مقابل 

های بسیاری به دست آورد و ی قدرتمند از قبیل روم و اعراب جنگید و پیروزیهجوم بیگانگان

الاکتاف )صاحب دوکتف( ملقب شد زیرا متجاوزین عرب را از دو کتف از سوی اعراب به ذو

داوری عبارت »شهی بخت یافت« را برای شاپور به کار مقدمه( 1: 1387)رامتین، آویخت. می

است. عبارت »بخت یافتن پادشاهی« علاوه بر این که نشانگر تحول پادشاهی )قدرتمندتر برده

دشاه گذشته است؛ نشانگر علاقۀ داوری به این پادشاه شدن سلسلۀ ساسانی( نسبت به چند پا

هایش »بیاورد شاپور قدرتمند ساسانی نیز هست. به عنوان نمونه او در یکی از لشکرکشی

 (3/423/45: 1394)فردوسی، چندان سپاه/ که بر مور و بر پشّه بر بست راه« 
 شهــی تخــــت یــافـــت ز شـــاپور دیـگر دوم اورمـــــزد آمـــد و تخــــت یــافـــت

 (742: 1370)داوری،  
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 . اردشیر سوم )اردشیر نیکوکار(2-1-28

برادر شاپور ذوالاکتاف که پس از او بر تخت پادشاهی نشست. با این شرط که تا شاپور فرزند 

مشاور خردسال شاپور ذوالاکتاف به مردی برسد و پادشاهی را به او واگذار کند و خود وزیر و 

سال پادشاهی کرد و همه از کارهای او آسوده و شادمان بودند. پس ورِ شاپور باشد. او دهشاپ

: 1380)جیحونی، که شاپورِ شاپور به سنِّ شاهی رسید، تاج و تخت شاهی را بدو سپرد. از آن

و با داوری برای اردشیر نیکوکار عبارت »تابیدن تاج« را به کار برده (( 6ذیل اردشیر) 14-15

ساله و آرام وی را به درستی توصیف کرده است یکی از آن دلایل عبارت، پادشاهی ده همین

تواند این باشد که اردشیر نیکوکار »نجست از کسی باژ و ساو و خراج/ همی رایگان داشت می

 (3/449/14: 1394)فردوسی، آن گاه و تاج« 
 ـــد کار کشــــور چـــو تـیـــرـــهرام شز ب بــتـــابـیــد تاج ســـــوم اردشـــــــیـــر

 (742: 1370)داوری،  
 

نامی شاپور و پدرش شاپور ذوالاکتاف از وی به عنوان یازدهمین به احتمال زیاد به دلیل هم

 پادشاه ساسانی در مثنویِ داوری ذکری نیامده است.
 

 . بهرامِ شاپور2-1-29

دشاه ساسانی است که پس از پدرش بر بهرام پسر شاپور پسر شاپور ذوالاکتاف دوازدهمین پا

تخت سلطنت نشست. چهارده سال به نیکی پادشاهی کرد و پس از یک بیماری طولانی در 

)رستگار گر سپرد جوانی بمرد و چون پسر نداشت پادشاهی را به برادر کهتر خود یزدگرد بزه

)فردوسی، شاه« مفردوسی او را »خردمند و شایسته بهرا(( 4یل بهرام )ذ223: 1379فسایی، 

اش با نیکی سپری شد، خوانده است. داوری نیز در باب وی که پادشاهی( 3/453/1: 1394

جملۀ »ز بهرام شد کار کشور چو تیر« را به کار برده است که گویی راه آبادانی کشور را راه 

 مستقیم و سرراست خوانده است:
 ــهرام شـــد کار کشــــور چـــو تـیـــرز بـ ــتـــابـیــد تاج ســـــوم اردشـــــــیـــرب

 (742: 1370)داوری،  

 گر. یزدگرد بزه2-1-30

سیزدهمین پادشاه ساسانی پسر شاپور )یازدهمین پادشاه ساسانی( که پس از مرگ بهرام )که 

پسری نداشت( بر تخت نشست. چون هفت سال پادشاهی کرد و نیرومندی یافت، از مهربانی 

سنگ گرفت و ستم ست، خردمندان را خوار داشت و داد و محبت را سبکخود به مردم کا

داوری در یادکرد از یزدگرد (( 1، ذیل یزدگرد)1137، 2: ج1379، )رستگار فساییپیشه کرد. 
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برد گویی در کار پادشاهی تغییری بزرگ ایجاد شده گر »چرخیدن هفت گرد را« به کار میبزه

کند. به تعبیر کند و ستم پیشه میشاهی رنگ عوض میاست. زیرا او پس از هفت سال پاد

بزرگی فزون گشت و مهرش بکاست/ خردمند  فردوسی »چو شد بر جهان پادشاییش راست/

 (17-3/455/16: 1394)فردوسی، نزدیک او خوار گشت/ همه رسم شاییش بیکار گشت« 

 ردة یـــزدگــــــردبــه گـــرد ســــراپــــ یکــی گشـــت دیـــگر زد این هفــت گـرد
 (742: 1370)داوری،  

 

 . بهرام گور 2-1-31

بهرام پنجم یا بهرام گور، چهاردهمین پادشاه ساسانی، فرزند یزدگرد اول است. پس از زاده 

: 1380)جیحونی، بینی کردند که پادشاه هفت کشور خواهد شد. شناسان پیششدن او ستاره

ر بزم و رزم، سرور و خوشگذرانی همراه با نیروی جسمی زندگی وی سراس(( 9، ذیل بهرام )71

»داستان بهرام گور در بخش تاریخی شاهنامه و شمار بسیار ( 783: 1386منفرد، )بسیار بود. 

)همان، ابیاتی که به سرگذشت او اختصاص یافته، نشان از علاقۀ فردوسی به شخصیت او دارد« 

را در کنار مردی، فر و زور در  مده، نام بهرام گورچه در شاهنامه آداوری با توجه به آن( 784

. بهرام پادشاهی دلیر، پارسا و تواناست. فردوسی در شاهنامه گوید: »اَبَر هفت جهان آورده است

شاهی کشور بود پادشا/ گوی شاددل باشد و پارسا/... مر او را بود هفت کشور زمین/ گرانمایه

 (44و456/40-3/457: 1394)فردوسی، بود بآفرین« 
 شــد از مـــردی و فـــر و زورجــهان پــر  بــهـــرام گـــورشـــد افــراخــته چــتــر 

 (742: 1370)داوری،  
 

 یزدگرد دوم )یزدگردِ بهرامِ گور(. 2-1-32

دید، تاج و تخت را به وسه سالگی که مرگ را به خود نزدیک میبهرامِ گور پس از شصت

ام گور به خواب ابدی فرو رفت. یزدگرد با داد و بخشش پادشاهی کرد پسرش یزدگرد داد. بهر

: 1380)جیحونی، نگام نزدیک شدن مرگ تاج و تخت را به پسر کهتر خود هرمز واگذاشت. و ه

نام یزدگرد دوم پانزدهمین پادشاه ساسانی، در مثنوی داوری با عبارت (( 2ذیل یزدگرد) 455

گوید: »...اگر بخت پیروز یاری نیز در شاهنامه می دگرد»از جهان کام یافت« آمده است. یز

جهان کامگاری دهد،/ یکی دفتری سازم از راستی/ که نپذیرد او کژی و کاستی« دهد،/ مرا بر 
 (11-4/587/12: 1394)فردوسی، 

 ز هـــرمـزد تخـــت شهـــی نـــام یافـــت دوم یـــزدگـــرد از جـــهان کـام یـافــــت
 (743: 1370 )داوری، 
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 هرمزد )پسر یزدگرد دوم(. 2-1-33

هرمز، شانزدهمین پادشاه ساسانی و پسر کوچک یزدگرد دوم است. پدر او را به جانشینی 

: 1380)جیحونی، تر بود تر و خردمندتر از پیروز، برادر بزرگبرگزید، چراکه در نظر او شایسته

با فرّ و یال/ ز هرمز فزون است چندی به  فردوسی گوید: »اگر چند پیروز(( 2، ذیل هرمز)442

-4/588/22:  1394)فردوسی، هرمز همی بینم آهستگی/ خردمندی و داد و شایستگی«  سال/ ز

داوری نام هرمزدِ یزدگرد را با عبارت »تخت شهی نام یافت« همراه کرده است. گویی ( 23

ت. تخت شاهی که تنها برای سالۀ هرمزد را تنها یک نام دانسته اسداوری پادشاهی کوتاه یک

 بوده است:یک سال به نام هرمزد 
 ز هـــرمـزد تخـــت شهـــی نـــام یافـــت دوم یـــزدگـــرد از جـــهان کـام یـافــــت

 (742: 1370)داوری،  
 

  پیروز. 2-1-34

سالی پیروز پسر یزدگرد هفدهمین پادشاه ساسانی که در مدّت پادشاهی وی خشک

افتد و از پا در جنگد امّا به چاهی میآورد. پیروز با تورانیان میای به ایران روی میسالههفت

کند. فردوسی نیز داوری جهان را پر از فرِّ فیروز توصیف می( 176، 2: ج1381)رزمجو، آید. می

امه از زبان پیروز گوید: »ستون خرد، داد و بخشایش است/ درِ بخشش او را چُن در شاهن

ست/ زوان چرب و گویندگی فرِّ اوست/ دلیری و مردانگی پرِّ اوست/ هر آن نامور کو آرایش ا

ای که گویی اندیشه( 6-4/591/8: 1394)فردوسی، ندارد خرد/ ز تخت بزرگی کجا بر خورد؟« 

 همان چیزی است که داوری جهان را پر از آن دانسته است:پیروز بر زبان آورده 
 درفــــش بــلاش انـــدر آمـــد بــه مـــاه ر فــیــروزشــاهجــهـان پــر شــــد از فـــ

 (743: 1370)داوری،  
 

 بلاش. 2-1-35

بلاش پسر پیروز هجدهمین پادشاه ساسانی که پنج سال و یک ماه و شش روز پادشاهی 

ی خواهای در کینرسد، سوفرای سپهبد سپاه ایران ، نامهکه او به امارت میکند. پس از اینمی

کند و خواستار بازگرداندن قباد پسر نویسد و با او جنگی پیروزمندانه میپیروز به خوشنواز می

به دلیل جنگ پیروزمندانۀ ( 176، 2:ج1381)رزمجو، گردد. شود و قباد به ایران برمیمی پیروز،

بلاش و سپهبد دلیرش سوفرای با خوشنواز، داوری درفش بلاش را به ماه درآمده توصیف 

ده است:کر
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 درفــــش بــلاش انـــدر آمـــد بــه مـــاه جــهـان پــر شــــد از فـــر فــیــروزشــاه
 (743: 1370)داوری،  

 

 . قباد 2-1-36

نشیند. قباد پسر پیروزِ یزدگرد، نوزدهمین پادشاه ساسانی است که پس از بلاش بر تخت می

ون است. یکی از اقدامات قباد کشتن سوفرای سالۀ قباد پر از ماجراهای گوناگپادشاهی چهل

به سعایت بدخواهان است. قباد پس از چهل سال پادشاهی، تخت شاهی را به پسرش 

شتاد سالگی درگذشت. »به هشتاد شد سالیانِ قباد/ نبد روز پیری هم انوشیروان سپرد و در ه

)فردوسی، رنگ و بوی  از مرگ شاد/ بمرد و جهان مردری ماند از اوی/ شد آن گنج و آسانی و

 داوری در این نمونه به »تخت نشستن قباد« اشاره کرده است:( 4/619/368-369: 1394
 زمــانـــه به نـــوشـــیـــروان داد دســــت ســتقــباد از بـــر تــخـــت شــاهــی نش

 (743: 1370)داوری،  
 

 . انوشیروان 2-1-37

ای بود که »پدرش قباد نام کسری انی پادشاه پرآوازهخسرو انوشیروان بیستمین پادشاه ساس

روان« نام گرفت. او در بر او نهاد و پس از مرگ پدر بر تخت نشست و از آن زمان »نوشین

گذار روی دادگر به معنای قانونهای دقیق و سخت گذاشت و ازاینروزگار پادشاهی قانون

فردوسی در باب عدل انوشیروان از روان( ، ذیل نوشین433: 1380)جیحونی، است« شدهخوانده 

: 1394)فردوسی، گمان هر کس از داد شاد« زبان وی گوید: »اگر پادشا را بود پیشه داد/ بود بی

داوری نیز در بیت ذیل به داد انوشیروان به عنوان مهمترین خصیصۀ وی اشاره ( 4/622/26

 کرده است:
 بـه هــــرمــــزد رو کـــرد بخـــت جــوان انجـــهان پـر شـــد از داد نـــوشــــیـــرو

 (743: 1370)داوری،  
 

 )پسر انوشیروان( . هُرمَزد2-1-38

)جیحونی، روان از دختر خاقان چین و بیست و یکمین پادشاه ساسانی هرمزد پسر نوشین

دادگری هرمزد پس از انوشیروان دوازده سال پادشاهی کرد. در ابتدا بی، ذیل هرمزد( 443: 1380

کرد و سپس به داد گرایید. در نهایت توسّط گستهم و بندوی تاج از سرش برداشته و کور شد. 

از سر شاه برداشتند/ ز تختش نگوسار برگاشتند/ نهادند پس داغ بر چشم شاه؛/  »...چو تاج

داوری پس از ( 1886-4/875/1887: 1394)فردوسی، شد آنگاه چون شمع رخشان سیاه...« 

 گشاید:نِ پیر بخت جوان را به روی هرمزد جوان میانوشیروا
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 بـه هــــرمــــزد رو کـــرد بخـــت جــوان نـــوشــــیـــروانجـــهان پـر شـــد از داد 
 (743: 1370)داوری،  

 

 . خسروپرویز 2-1-39

و« ودومین پادشاه ساسانی، فرزند »هرمزد« است که پدر او را به نامِ »خسرخسروپرویز، بیست

به کشتزار مردی  بار در شاهنامه از وی هنگامی نام برده شده که اسبشخواند. نخستیننیز می

آسیب رسانیده بود. صاحب کشتزار به موکّل شاه شکایت برد و او نیز شکایت مرد را به هرمزد 

)جیحونی، گفت. شاه فرمان داد تا دم و گوش اسب را بریدند و از خسرو نیز تاوان ستاندند. 

نه درصد »فردوسی بیش از چهارهزار و ششصد بیت یعنی تقریبا ، ذیل پرویز( 101-102: 1380

است« شاهنامه را به معرّفی این آخرین پادشاه بزرگ ایران باستان )خسروپرویز( اختصاص داده

داوری در کنار نام خسروپرویز علاوه بر »فرّه خسروانی« که به نام و بخت ( 526: 1370)مؤید، 

کار بردن اره دارد، عبارت »گیتی جوانی گرفت« را آورده است. احتمالا نظر داوری از به وی اش

»جوانی« اشاره به داستان عاشقانۀ خسروپرویز با شیرین در جوانی باشد. فردوسی در آغاز 

داستان گوید: »چو پرویز ناباک بود و جوان/ پدر زنده و پور چون پهلوان/ وُرا بر زمین دوست 

 (3388-4/1012/3387: 1394)فردوسی، بین بُدی... دی/ بر اوبر چو روشن جهانشیرین بُ

 ز پـــرویز گیـــتـــی جـــوانـــی گــرفــت گـــرفــــت فـــرّه خــســـروانیـهــان جـ

 (743: 1370)داوری،  
 

 . شیرویه 2-1-40

را در گوش وی در سال پنجم پادشاهی، خسروپرویز صاحب فرزندی شد. خسرو، نام قباد 

بینی کردند که از راه یزدان خواهد شناسان پیشخواند و نام آشکار وی را شیروی نهاد. ستاره

وسومین سال پادشاهی، از شیروی رنجید و وی را زندانی کرد. در گشت. خسرو در بیست

و که زادفرّخ و یارانش بر خسررفتند تا اینن شیروی به دیدار وی میزندان یاران و دوستا

)رستگار وهشتمین سال پادشاهی خسروپرویز، شیروی بر تخت نشست شوریدند و در سی

وسومین پادشاه ساسانی، شیرویه، سرانجام به بیست، ذیل شیروی( 644-643: 1379فسایی، 

دهد و آنان اند، به کشتن وی رضا میبیمناک اصرار بزرگان که از بازگشت پدرش خسروپرویز

ترتیب فرستند و بدیناندرون را با دشنه به سراغ وی میسیاهروی و مهرهرمزدِ زشت

چند داوری تعبیر »یک( 449: 1368)سرّامی، شود. داستانی شیروی تباه میخسروپرویز با هم

 است:کار برده ماهۀ شیرویه بهرام شدن بخت« را برای پادشاهی کوتاهِ هفت
 اردشـــیر انــدر آمـــد به تــخـــت همــان چنـــد بــخـتبــه شـــیرویه شــد رام یک
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 (743: 1370)داوری،  
 

 . اردشیر شیرویه2-1-41

سالاری وچهارمین پادشاه ساسانی پسر شیروی، که پس از شیروی بر تخت نشست. سپاهبیست

را به پیروز خسرو سپرد. گراز، مرزبان غربی ایران، به پیروز نامه نوشت و از او خواست تا اردشیر 

ز تخت پایین کشد و ایران میان آن دو بخش شود. پیروز در مهمانی همه را مست کرد و را ا

گلوی اردشیر را فشرد تا جان داد. پس از آن به گراز نامه نوشت و او را به پایتخت  چندان

ذیل  15: 1380)جیحونی، خواند. او نیز به پایتخت آمد و با نام فرآیین بر تخت نشست. 

در ادامه اشاره به کوتاهی سلطنت شیرویه با واژة »همان«، کوتاهی پادشاهی داوری (( 9اردشیر)

 کند:ی، اردشیر نیز ذکر میرا برای پسر و
 همــان اردشـــیر انــدر آمـــد به تــخـــت چنـــد بــخـتبــه شـــیرویه شــد رام یک

 (743: 1370)داوری،  
 

 . فرایین گراز 2-1-42

ساسانی، یکی از مرزبانان ایران که بر خسروپرویز شورید و از مرز روم وپنجمین پادشاه بیست

که پاه برد. پس از کشته شدن پرویز و پادشاهی کوتاه شیروی هنگامیبه خورّة اردشیر س

اردشیر بر تخت نشست، گراز به پیروز نامه نوشت و او را به کشتن اردشیر واداشت. سپس به 

)جیحونی، رآیین به دست هرمزدِ شهران گراز کشته شد. پایتخت رفت و تاج بر سر نهاد. ف

پادشاهی کوتاه پنجاه روزة فرآیین را نیز با عبارت ری (( داو2، ذیل فرآیین)282-283: 1380

 »بر این بر نشد روزگاری دراز« ذکر کرده است:
 ــــرازگکـــه شـــد روزگـــار شــهـــی با  بـــــر ایــــن بر نـــشــد روزگــــاری دراز

 (743: 1370)داوری،  
 

 دخت . پوران2-1-43

ساسانی است. پس از کشته شدن فرآیین به دست »هرمزد وششمین پادشاه پوران بیست

شهران گراز«، بزرگان در پی یافتن کسی از تخمۀ ساسانی بودند تا بر تخت بنشانند؛ مردی 

)جیحونی، ماه به درازا کشید. ن ششنیافتند و »پوران« را به پادشاهی گزیدند. پادشاهی پورا

دخت و آزرمیدخت را دن زنانی چون پورانداوری به پادشاهی رسی ، ذیل پوران(113: 1380

ای دیگر« خوانده و شاهیِ آنان را سوای شاهی مردان توصیف کرده است. در »پختن اندیشه

چو زن شاه شد، -ام/ ابتدای پادشاهی او در شاهنامه آمده است: »یکی دختری بود بوران به ن

 (4/1075/1: 1394)فردوسی، کارها گشت خام!« 
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 جـــهــان شـــد ز پـــوران و آزرم دخـــت دیگـر اندیـشـــه پـــخـــت زمـــانه یکـــی
 (743: 1370)داوری،  

 

 دخت آزرم. 2-1-44

و  دخت بر تخت نشستوهفتمین پادشاه ساسانی است. پس از مرگ پورانآزرمدخت بیست

نام و پادشاهی کوتاه چهارماهۀ ذیل آزرم(  6: 1380)جیحونی، چهارماه پادشاهی کرد. 

 دخت نیز در این مثنوی با »پختن اندیشۀ دیگر« همراه است. در شاهنامه آمده است: آزرمی
 جـــهــان شـــد ز پـــوران و آزرم دخـــت ـخـــتزمـــانه یکـــی دیگـر اندیـشـــه پــ

 (743: 1370)داوری،  
 

 زاد فرخ .2-1-45

زاد را از دخت، بزرگان فرخهشتمین پادشاه ساسانی است. پس از مرگ آزرمیوزاد بیستفرخ

ماه از پادشاهی او نگذشته بود که جهرم به پایتخت خواندند و پادشاه نامیدند. بیش از یک

: 1380)جیحونی،  بدخواهان زهر در جامش ریختند؛ او پس از یک هفته بیماری درگذشت.

زاد را در کنار »نام نیک« به کار برده و در عین حال نام فرخ(( داوری 4زاد )، ذیل فرخ286

 ریگ زنان« نامیده است:شاهی وی را »مرده
 زاد را شــــــد زهــی نـــام نیــکفــــرخ ده بد مـــرده ریگکز زنــان مــانهـمــان 

 (743: 1370)داوری،  

 سوم   زدگردی. 2-1-46

زاد بر اثر زهر، بر ونهمین و آخرین پادشاه ساسانی که پس از کشته شدن فرّخیزدگرد بیست

تخت شاهی نشست. پس از شانزده سال پادشاهی او، سعد وقّاص به فرمان خلیفۀ دوم به ایران 

بان لشکر کشید. یزدگرد پس از جنگ بسیار از آنان شکست خورد و به آسیایی پناه برد و آسیا

به گفتۀ داوری نامۀ خسروان که  ((4، ذیل یزدگرد)456-455: 1380)جیحونی، ت. او را کش

جهان آن را گرد کرده بود، توسط خود جهان به آب شسته شد و پادشاهان شاهنامه به پایان 

 رسیدند:
 فــروشــســـــت بـا نامــــۀ یـــزدگــــرد جـــهان نامـــۀ خـــسـروان کــــرد گـــرد

 

 

 (743: 1370)داوری، 
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 . نتیجه گیری      3

ای که توسط وی و دیگر هنرمندان داوری یکی از آخرین کاتبان شاهنامه است و شاهنامه

های موجود نویسترین دستعصرش کتابت، نگارگری و تذهیب شده، یکی از نفیسهم

بیتی به سبک 126ی شاهنامه است. داوری به مناسبت پایان کتابت شاهنامۀ مذکور یک مثنو

وشش تن از »پایان کتابت شاهنامه« سرود که در آن به چهل و سیاق شاهنامه به نام مثنوی

های وهشت پادشاه شاهنامه و برخی خصوصیات رفتاری و برخی مسائل مربوط به دورهچهل

به  ای مختصاست. داوری در کنار نام هر کدام از پادشاهان اشارهپادشاهی آنان اشاره کرده 

ای از کل شاهنامه و تاریخ روایی ایران است صهاو در کار آورده است. این مثنوی کوتاه، خلا

ای های ادبی، خواننده را با چکیدهای علاوه بر به ارمغان آوردن زیباییکه مطالعۀ چنین منظومه

شنا های آنان آترین کردار و خصوصیات پادشاهان شاهنامه و داستانمختصر و مفید از مهم

وجود دارد عبارت است از: استفاده از واژة گاه  سازد. اشارات داوری که در هر کدام قصدیمی

به معنی تخت و در عین حال گاهگاهی، دیوبندی تهمورث، عبرت و تنبّه مخاطب در توجّه 

به سرنوشت جمشید، اشاره به تازی و زورمند بودن ضحاک، آسودگی از شـــاهی کیــــقباد، 

جویی بهمن د گشتاسب، انتقامهای کاووس، سوگ کیخسرو، فر و اورنخردیا و بیهسبکسری

گیری از خاندان رستم، اتفاق خجستۀ روی کار آمدن همای چهرزاد برای جهان، اقتدار و جهان

اسکندر، تازه شدن جهان از شاهی اردشیر بابکان، دلاوری اورمزد، پهلوانی ســه بهرام، نوگشتن 

ف، تابش تاج اردشیر نرسی، بخت یافتن شاهی از شاهی شاپور ذوالاکتا جهان از پادشاهی

سوم، چون تیر، صاف و مستقیم شدن کار کشور از بهرام شاپور، چرخیدن هفت گرد یعنی 

 گر، مردی، فر و زور بهرام گور، نام یافتن تخت ازتغییری بزرگ در کار پادشاهی یزدگرد بزه

ماه درآمده بلاش، داد انوشیروان، داستان جوانی و فرة  شاهی هرمزد، فر فیروزشاه، درفش به

خسروانی خسروپرویز و فروشستن نامۀ پادشاهی خسروان با نامۀ یزدگرد سوم. در مجموع، 

مثنوی مذکور به دلیل اشارات ارزشمند و نادری که از پادشاهان شاهنامه آورده، در کل ادب 

 ل بررسی است.نظیر و قابای منحصر به فرد، بیمهفارسی منظو
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 شناسیکتاب
تأملی بر انواع تأثرات تلمیحی شاعران دورة ( »1400ارشی، صادق؛ گرجی، مصطفی؛ مرادی، ایوب )

-251صص(، 2/85)پیاپی  2، شمارة14، دورةامة تاریخ ادبیاتندوفصلبازگشت از شاهنامه«، 

229 

های بر شعر مکتب بازگشت عصر قاجار براساس دیوانبررسی تاثیر شاهنامه »(، 1399ارشی، صادق )

به راهنمایی  رسالة دکتری، «سروش و داوری شیرازی ،خان صبا، قاآنیصحبت لاری، فتحعلی

ران طفی گرجی و دکتر ایوب مرادی، دانشگاه پیام نور تهدکتر سجاد آیدنلو و مشاورة دکتر مص

 جنوب 

 .24-16، صص 30، شمارة کلک«، دیوها در آغاز دیو نبودند(، »1371آموزگار، ژاله )

فرهنگستان ، جلد دوم، تهران: وادب فارسینامة زباندانش«، جم(، »1386آموزگار، ژاله )
 وادب فارسیزبان

اه، جلد خو، گزارش و پژوهش جلیل دوستهای ایرانیها و متنترین سرودکهن(، 1385اوستا )

 ، تهران: مروارید10اول، چاپ 

 )برگزیدة شاهنامۀ فردوسی(، تهران: سخن دفتر خسروان(، 1390آیدنلو، سجاد )

 پژوهیاصفهان: شاهنامه ،حماسه آفرینان شاهنامه(، 1380جیحونی، مصطفی )

 ، تهران: ناهید 2، چاپ شه و هنر فردوسیدرآمدی بر اندی(، 1383حمیدیان، سعید )

 ، تهران: پایاتاریخ ادبیات ایران در دورۀ بازگشت ادبی(، 1373مد )خاتمی، اح

 206-201، صص 113، شمارة ارمغان«، داوری شیرازی(، »1309الله )خسروانی، نعمت

ران: فرهنگستان ، ته1، جلد وادب فارسینامة زباندانش«، اردشیر/ ب(، »1384خطیبی، ابوالفضل )

 352-349وادب فارسی، صص زبان

، بیروت: دارالمناهل: العلوممفاتیحق(، 1428الکاتب )احمدبن یوسفعبدالله محمدبنخوارزمی، ابی

 الطبعه الاولی

 ، تهران: وصالدیوان داوری شیرازی(، 1370داوری شیرازی، محمد )

 سنبله تهران: ،شاپور دوم )ذوالاکتاف((، 1387رامتین، ایرج )

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 2، جلدبیات حماسی ایرانقلمرو اد(، 1381رزمجو، حسین )

 مطالعات فرهنگی

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 2، جلد های شاهنامهفرهنگ نام(، 1379رستگارفِسایی، منصور )

 مطالعات فرهنگی

، تهران: امیرکبیر7اپ ، چ2و  1، جلدنقد ادبی(، 1382کوب، عبدالحسین )زرین
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)آخرین نسخه خطی شاهنامه فردوسی(« پیام  شاهنامة داوری(، »1384ان )سامانیان، ساس

 2-5، صص 49 ةبهارستان، شمار

 ، تهران: علمی و فرهنگیاز رنگ گل تا رنج خار(، 1368علی )سرّامی، قدم

 ، تهران: آگاه13، چاپ موسیقی شعر(، 1391کدکنی، محمدرضا )شفیعی

، مهر و آبان، 2، سال اول، شمارةمجلة بخارا«، جاورتجادوی م(، »1377کدکنی، محمدرضا )یعیشف

 26-16صص

، جلد اول، تهران: وادب فارسینامة زباندانش«، آیینۀ اسکندری(، »1384شکوهی، فریبا )

 78-77وادب فارسی، صص فرهنگستان زبان

های فردوسی و اسکندر مقدونی و اسکندرنامهملاحظاتی دربارة داستان (، »1370الله )صفا، ذبیح

 469، ص 11، شمارة 3، سال شناسیمجلة ایراننظامی«، 

 جلدی، تهران: سخن4، پیرایش جلال خالقی مطلق، شاهنامه(، 1394فردوسی، ابوالقاسم )

، 2، شمارة 8سال  ، دورة جدید،آینة میراث«، کاتبان شاهنامه(، »1389خانی، حمیدرضا )قلیچ

 210-185(، صص: 47 )پیاپی

، تهران: بنگاه ترجمه و نشر 2ترجمۀ دکتر ذبیح الله صفا، چاپ  ،کیانیان(، 1343سن، آرتور )کریستن

 کتاب

و  1، به کوشش دکتر حسن ذوالفقاری، جلدادبیات عامیانه ایران(، 1386محجوب، محمدجعفر )

 ، تهران: چشمه3، چاپ 2

، تهران: بنیاد 3، چاپ 4، جلدنامة جهان اسلامدانش(« 1)بهرام(، »1386منفرد، افسانه )

 المعارف اسلامیدایره

، پاییز، شمارة شناسیایران«، مریم و شیرین در شعر فردوسی و نظامی(، »1370مؤید، حشمت، )

 539-526، صص 11

  نان: سخ، جلد اول، ترجمۀ ابوالقاسم سری، تهرتاریخ ادبیات ایران( 1383یان ریپکا )

 
داوری هم چونان فردوسی در پایان رنجِ چندسالۀ خویش، امید دارد که مورد حمایت شاه یا امیری قرار گیرد هرچند  - 1

حاصلِ چنین رنجی با هیچ ارز و بهایی قابل خریداری نیست. در باب فردوسی هم قابل ذکر است که »فردوسی نظم 

یان به خواست و تصمیم خویش و با هدفی کاملاً ملّی، میهنی و فرهنگی آغاز کرده و ادامه داده را در دورة سامان شاهنامه

حالی ناشی از پیری و پرداختن دیریاز به این کار سترگ و سنگین چنان که خود سالی و پریشانهای کهنولی در سال

ت او برخوردار شود و ادّعای این که در این کار ر از تشویق و حمایگوید بر آن شده است با اهدای کتاب به پادشاه عصمی

گوید: همی  شاهنامهزیرا فردوسی خود در  (84: 1390انگیزة مادّی نداشته دقیقاً مغایر نص گفتۀ خود اوست« )آیدنلو، 

 (83چشم دارم من از روزگار/ که دینار یابم من از شهریار )همان، 
: 1377،یکدکنیعیاست )شف یبلاغ یهاوهیو ش یزبان راتیدر تأث کنندهنییعوامل تع نیتراز مهم یکیمجاورت  یجادو  -2

به هوشنگ  کینزد اریبس یقیکاربرده که ازنظر ساختمان حروف و موسبه یاواژه ،یانام شاهنامه نیدر کنار ا یداور (17



 1402 پاییز و زمستان، (4)پیاپی دوم ، شمارة سال دوم، های نوین ادبیپژوهش 112

 

 

وجود دارد.    زی( ن310: 1391)همان،  «یمعنو یقیموس یو نوع ،ی، »لذت تداعیظاهر یقیها علاوه بر موسباشد که در آن
 ییروافرومان کسانیو جادوگران  انیو آدم وانیاست، بر د انریا یاافسانه خیهوشنگ در تار نی»تهمورث که جانش -3

به  تیرضا یو زمان دیبند کش بهرا  وانیوابسته به او آمده است که او د یهادارد چون در داستان وبندی. او لقب دکندیم

 (19: 1371روند که نوشتن بر او آموختند« )آموزگار،  نیزم ریاد تا به زآنان د ییرها
 (1/21/8: 1394 ،ی)فردوس یو هم موبد یاریهمم شهر /یزدیا ةمنم گفت با فرّ  - 4
است با سه سر سه پوزه شش چشم و شش گوش که در شاهنامه  یوید-است در اوستا، اژدها گانهیضحاّک که از تبار ب  -5

 (19: 1371شود )آموزگار،  یدوش نشان داده م با دو مار بر یانبه صورت انس
 دهندیدر خواب رخ م فتند،یاتّفاق ب ،یداریاز آن که در عالم ب شیپ ،یحماس یهاداستان یدادهایاز رو یاریبس  -6

 (554: 1368 ،ی)سرّام

 ،یاو را دلارام کن )فردوسبه غم خوردن  /نام کن خسروشیآورد/ سرافراز ک ارینامورشهر یکیدرخت تو گر نرّ بار آورد/  -7 
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forever associating his name with the Shahnameh. After completing 
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the entire Shahnameh and the historical narrative of Iran. This article 

aims to examine, analyze, and classify this mathnavi using a 

descriptive and analytical approach to demonstrate the exploitation 

of the Shahnameh and the history of Iranian kings. The analyses 

show that in this mathnavi, Davari not only mentions the names of 

the kings but also provides a concise account of their actions and 

characteristics, each of which is thought-provoking in its own right. 

Due to the high level of familiarity of the poet with the Shahnameh 

and the valuable and rare references he makes to the Shahnameh's 

kings and significant events, this mathnavi is a unique, unparalleled, 
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ii - 1377کدکنی،های بلاغی است )شفیعیات زبانی و شیوهکننده در تأثیرترین عوامل تعیینجادوی مجاورت یکی از مهم :

ان حروف و موسیقی بسیار نزدیک به هوشنگ باشد ر ساختمکاربرده کای بهای، واژه(. داوری در کنار این نام شاهنامه17

 ود دارد.( نیز وج310: 1391ها علاوه بر موسیقی ظاهری، »لذت تداعی، و نوعی موسیقی معنوی« )همان، که در آن
iii - روایی ای ایران است، بر دیوان و آدمیان و جادوگران یکسان فرومان»تهمورث که جانشین هوشنگ در تاریخ افسانه

های وابسته به او آمده است که او دیوان را به بند کشید و زمانی رضایت به . او لقب دیوبند دارد چون در داستانکندمی

 (.19: 1371زمین روند که نوشتن بر او آموختند« )آموزگار، رهایی آنان داد تا به زیر 

iv -  ،(.1/21/8: 1394منم گفت با فرّة ایزدی/ همم شهریاری و هم موبدی )فردوسی 
v - دیوی است با سه سر سه پوزه شش چشم و شش گوش که در شاهنامه -ضحاّک که از تبار بیگانه است در اوستا، اژدها

 (.19: 1371ر بر دوش نشان داده می شود )آموزگار، به صورت انسانی با دو ما
vi - دهند یفتند، در خواب رخ میهای حماسی، پیش از آن که در عالم بیداری، اتّفاق ببسیاری از رویدادهای داستان

 (.554: 1368)سرّامی، 
vii -  خوردن او را دلارام کن )فردوسی، درخت تو گر نرّ بار آورد/ یکی نامورشهریار آورد/ سرافراز کیخسروش نام کن/ به غم

1394 :1/386/2120.) 

 


